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ســعید نورمحمدی، قائم مقام حزب ندای ایرانیان در گفت‏وگو با هم‏میهن 
معتقد اســت که تاکید ســیدمحمد خاتمی بــر اصلاح رویه‏هــا و رویکردها 
همان اصل خوداصلاحــی در چارچوب انقلاب اســت. او می‏گوید اظهارات 
اخیر خاتمی را می‏توان دعوت به ترمیم رابطه‏ی دولت، جامعه و آرمان‏های 

انقلاب دانست. 

Ó  آقای خاتمی در ســخنان اخیر خود در جمع اعضاء و مســئولان انجمن‌
اســامی مدرسان دانشــگاه‏ها صریح‏تر از چند ماه گذشــته به نقد وضع 
موجود پرداخت. نظرتان درباره تاکید بسیار ایشان بر ضرورت اصلاح رویه‏ها 

و رویکردها چیست؟
این سخنان آقای خاتمی را می‎‏توان بازخوانی یک اصل در مدیریت کشور دانست که 
اصلاح‏طلبان همیشه به آن تاکید داشته‏اند. یعنی اصل خوداصلاحی در چارچوب 
انقــاب. آقای خاتمی بر »اصلاح رویه‏ها و رویکردها« تأکید می‏کند. پس می‏توان 
فهمید که هدفش نفی بنیان‏ها نیست بلکه یادآوری این نکته است که بقای نظام 
سیاسی تنها با بازاندیشی مداوم در روش اداره کشور و نحوه ارتباط با مردم ممکن 
اســت. تجربه‏های تاریخی هم نشان داده‏اند که در نظام‏های سیاسی پایدار، توان 
اصلاح درونی از مهم‏ترین نشانه‏های بلوغ و اقتدار ملی است. نظام‏هایی که در برابر 
اصلاحات لازم مقاومت کرده‏اند و خود را با تغییرات جامعه تطبیق نداده‏اند، سرنوشت 
خوبی نداشته‏اند. این هشدارها را می‏توان تلاشی برای بازگرداندن عقلانیت اجرایی 
و اجتماعی به مرکز تصمیم‏گیری دانســت. یعنی همان جایی که منافع مردم باید 
مقدم بر مصلحت‏های کوتاه‏مدت جناحی باشــد. اصــاح رویه‏ها یعنی حرکت از 
مدیریت واکنشی به مدیریت پیش‏نگر و برنامه‏محور، که بتواند خطاها را تشخیص 
دهد و از تکرارشان جلوگیری کند. می‏توان سخنان آقای خاتمی را دعوتی به ترمیم 
رابطــه‏ی دولت، جامعه و آرمان‏های انقلاب بدانیم. زیــرا وقتی از اصلاح رویکردها 

سخن گفته می‏شود، در ســطحی بالاتر از نقد عملکرد روزمره قرار دارد و از نیاز به 
بازتعریف سیاست‏های کلان، مبتنی بر ارزش‏هایی مثل عدالت، شفافیت و اعتماد 
عمومی صحبت می‏شــود. هر نظام سیاسی هم باید بپذیرد که چنین اصلاحاتی 
نه‌تنها نشانه ضعف، بلکه نشانه اقتدار عقلانی نظام است؛ اقتداری که از پذیرش 

خطا و اراده برای بهبود می‏آید.
Ó  خاتمی در بخش دیگری می‏گوید که »همه دشــمنی‏ها و دشمن‏ها را در‌

داخــل دیدن و به این بهانه مردم و نهادها را از حقوق مســلم خود محروم 
کردن و غفلت از تهدیدهای بیرونی که امنیت و آرامش را از حکومت و مردم 
گرفته است، اساس نادرستی است که اگر اصلاح نشود بیش از پیش کشور 

و مردم و حتی حکومت زیان خواهد دید.« نظر شما چیست؟ 
این ســخنان اخیر آقای خاتمــی را می‏توان ناظر به یکی از آســیب‏های دیرپای 

سیاست داخلی ایران تحلیل کرد؛ مسئله‏ای که اگرچه به نسبت گذشته خیلی 
تغییر کرده، ولی متاسفانه تا به حال مورد پذیرش کامل جریان‏های رقیب قرار 
نگرفته است. این مسئله تمایل به تفسیر همه‏ی مسائل کشور از زاویه‏ی تهدید 
درونی اســت. در حالی‏که امنیت ملی، به‏ویژه پــس از بحران‏های منطقه‏ای 

اخیر، نیازمند این است که توازن هوشمندانه‏ای میان نگاه امنیتی 
و نگاه اجتماعی برقرار شود. تمرکز افراطی بر تهدیدهای 
داخلی، آن‏هم در شرایطی که فشارهای پیرامونی افزایش 
یافتــه، باعث کاهش ســرمایه‏ی اجتماعــی و تضعیف 
اعتماد میان مردم و حکومت می‏شود. همان سرمایه‏ای 
که بنیان اقتدار ملی اســت.  نقد آقای خاتمی هم در 
جهت تعریف مفهوم امنیت ملی بر پایه اعتماد عمومی 
و مشــارکت نهادهای مدنی اســت؛ که در دولت خود 
ایشان هم پیگیری می‏شد. برخورد و بازداشت‏های پس 

از بحران، زمانی که جامعه هنوز در شــوک است، ممکن 
است از حیث روانی احساس بی‏ثباتی تولید کند و بازدارندگی 
اجتماعی را کاهش دهد. سیاست‏گذاران و مسئولان امنیتی 

کشــور باید یک بار برای همیشــه این را بپذیرنــد که دفاع 
از امنیت کشــور باید با اقتدار قانون و عقلانیت سیاســی 

صورت گیرد، نه با گسترش مرزهای سوء‏ظن. امنیت پایدار تنها و تنها در محیطی 
شکل می‏گیرد که شهروندان احساس کنند حقوق و حیثیت اجتماعی‏شان محترم 
شمرده می‏شود. همان‏طور که کشور در عرصه نظامی اقتدار سخت خود را به شکل 
تحسین‌برانگیزی نشان داد، در عرصه‏ی اجتماعی نیز باید اقتدار نرم را حفظ کند. 
یعنی به مردم اعتماد کند و از ظرفیت انجمن‏ها، دانشگاه‏ها و رسانه‏ها برای بازسازی 
آرامش استفاده نماید. اگر تنها به یک جنبه از اقتدار سخت یا نرم توجه کنیم، جنبه 
دیگر هم آســیب می‏بیند. بــه تعبیر دیگر، تأکید آقای خاتمی یــادآوری این اصل 
بنیادین است که اگر امنیت به جای مردم، بر ترس از مردم بنا شود، هم دولت و هم 
جامعه زیان خواهند دید. مسیر اصلاح، تعادل میان امنیت و آزادی، قانون و اعتماد 

است تا تعادلی که شرط ماندگاری و عقلانیت در حکمرانی امروز ایران است.
Ó  خاتمــی گفته اســت »ســخن‏های تهدیدآمیــز و تحریک‏کننده‌

به‌خصــوص از تریبون‏های رســمی و تکیه روی شــعارهای نابجا 
روزنه‏های امید را مسدود می‏کند«، تحلیل‌تان نسبت به این گزاره 

چیست؟ چه باید کرد؟
از کنار این ســخنان آقای خاتمی نباید ساده گذشت. ریشه این 
دغدغــه آقای خاتمــی را باید در تجربیات تاریخی ایشــان در این 
ســال‌ها به‌خصوص در دوران مســئولیت ایشــان در قوه 
مجریــه  دانســت. توجه به این مســئله که مخاطب 
سخن گفتن در عرصه حکمرانی تنها داخل کشور 
نیســت، بلکه مرزهای ملی و بین‏المللــی را دربر 
می‏گیرد. وقتــی از تریبون‏های رســمی، لحنی 
تحریک‏کننده یا شعارهایی غیرواقع‏بینانه صادر 
می‏شود، این پیام نه‌تنها به آرامش داخلی لطمه 
می‏زند، بلکه خوراک تبلیغاتی و توجیهی برای 
دشــمنان خارجی فراهم می‏آورد. اینکه چطور 
برخی مواضع و سخنان نسنجیده در تریبون‏های 
رســمی، دولت، نظام و کشــور را دچار چالش‏های 
جدی می‏کند و بحرانی را ایجاد می‏کند که حل آن در عرصه 
سیاست خارجی دیگر ساده نیست. سخنان مطرح‌شده در 

سعید نورمحمدی قائم مقام حزب ندای ایرانیان: 
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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

انتظاراتی که برآورده نشد
بررسی سخنان اخیر سیدمحمدخاتمی و نامه کمیته سیاسی جبهه اصلاحات 

اصلاح‏طلبی را از نو بسازیم 
کمیته سیاســی جبهه اصلاحات ایران، با ارسال نامه‏ای 
به سیدمحمد خاتمی، نکته‏هایی را یادآور شد. در ابتدای 
نامه آمده اســت: »مــا اکنون در یکی از حســاس‏ترین و 
خطرناک‏تریــن مقاطع تاریخ معاصر ایران ایســتاده‏ایم. 
تحریم‏های شورای امنیت بازگشته، روابط خارجی کشور 
محدود شــده، فشــار اقتصادی بــر مردم به مــرز بحران 
معیشتی رسیده، و نارضایتی اجتماعی در حال انباشت 
است. در عین حال، در مواجهه با این بحران‏ها، کمتر به 
ســمت گفت‏وگو و اصلاح پیش رفته‏ایم و بیشتر بر حفظ 
وضع موجود تأکید شده است. جامعه خسته است، و به 
نظر می‏رســد دولت در مدیریت این شرایط با مشکلات و 
ضعف‏ در تصمیم‏گیری و اجرا مواجه اســت، و ملت میان 
احســاس ناامنی و نگرانی نسبت به آینده سرگردان.« در 
بخش پایانی نامه نوشته شده است: »امروز اصلاح‏طلبی 
اگــر بخواهــد بماند، بایــد با اصــاح خود آغــاز کند... 
اصلاح‏طلبی جدید باید نه‌فقط در حرف، بلکه در کنش 
و سبک زندگی سیاسی‏اش متفاوت باشد. اصلاح‏طلبی 
اگر از درد مردم، از خشم و امید مردم فاصله بگیرد، دیگر 
اصلاح‏طلبی نیست. ما باید در کنار مردم بایستیم، نه‌فقط 
برای آنان ســخن بگوییم. در شــرایطی که کشور با فشار 
تحریم‏ها، تهدید خارجی و چالش‏های داخلی در پیشبرد 
اصلاحات و سیاست‏ها مواجه است، تنها نیرویی می‏تواند 
ایران را نجات دهد که هم عاقل باشد و هم اخلاقی؛ و این 
دو ویژگی، ریشــه‏های واقعی اصلاح‏طلبی‏اند. بنابراین، 
پاسخ ما به پرســش »چه باید کرد؟« روشــن است: باید 
اصلاح‏طلبی را از نو بسازیم؛ باید از قدرت فاصله بگیریم 
تا به مردم نزدیک شویم؛ باید از محافظه‌کاری عبور کنیم 
تا صادق باشــیم؛و باید به جای انتظار، خود آغازگر تغییر 
شویم. در کنار همدلی و همراهی و انسجام داخلی. اگر 
چنین کنیم، اصلاح‏طلبی پایان نیافته اســت؛ بلکه تازه 

آغاز می‏شود.«

دبیر گروه سیاست
سمیه متقی 

در روزهای جنگ 12 روزه همه رسانه‎ها و تحلیلگرانی که وقایع ایران و 
سیاست داخلی ایران را پیگیری می‎کردند؛ از همراهی و انسجام ملی 
که حتی میان ایرانیان خارج از کشور در حمایت از ایران شکل گرفته 
بود متعجب شدند تا جایی که بعد از آتش‌بس بسیاری پیش‎بینی‎ها از 
برهم خوردن فضای جامعه و شــروع اعتراضات و اعتصابات در کشور 
ســخن به‌میان آورده بودند. آنچه که از نگاه بسیاری معجزه‎وار رخ داد 
و از آن بــا عنوان فرصتی بی‎بدیل برای کاهش فاصله مردم-حکومت 
می‌توان یاد کرد. در این بین سیاستمداران و تحلیلگران هم دست به 
کار شدند که با پیشنهادات‌شان از این فرصت به نفع کشور و افزایش 
امید و رضایت مردم بهره ببرند و به اصطلاح »تا تنور داغ است، نان را 
بچســبانند.« روزها سپری شــد و الان قریب به 5 ماه از پایان جنگ و 
بیان ضرورت استفاده از این فرصت گذشته است. طی همین روزهای 
گذشته در کنار نبود گشایش در وضعیت زندگی مردم که بسیاری آن 
را حتی در صورت وجود عزمی جزم برای تغییر در سیاستگذاری‎ها و 
اصلاح مسیر نیازمند زمان می‎دانند؛ برخی فعالان سیاسی و مدنی 
احضار و حتی برخی بازداشــت شــدند. به عبارتی نه آن هشدارها و 
ضرورت‎ تغییر در حوزه تصمیم‎گیری‎های کلان اقتصادی و سیاست 
خارجی به نتیجه‎ای رســیده اســت و نه بــه نظر می‎رســد در حوزه 
اجتماعی و سیاســت داخلی قصدی برای دلجویی و اصلاح در رفتار 
به چشم می‎خورد. در این بین و در همین روزهایی که جامعه بیش از 

پیش نگران آینده خود و ایران است و دولت به‌ویژه رئیس‏جمهوری 
از وضع بــد اقتصادی و اوضاع ناخــوش منابع آبی و... 

درکشــور ســخن گفته و خواهان همراهی 
همــه نهادهــا به‌ویژه مجلــس برای 

مقابله با مشکلات و عبور از وضع 
موجود شده‎اســت، بســیاری 

به‌ویــژه  سیاســتمداران  از 
اصلاح‎طلبــان و بخشــی 
ســنتی  اصول‎گرایــان  از 
همچنان بر ضرورت تغییر 
رویه‌ها و اصلاح مســیرها 

تاکید دارند. البته که بنا بر شواهد و قرائن موجود  گوش شنوایی در کار 
نیست و حالا در کنار این موارد نگرانی از ناامیدی و از دست رفتن این 
فرصت هم به میان آمده است. در همین چند روز گذشته اصلاح‎طلبان 
که طی ماه‎های پس از جنگ پیشــرو در بیان پیشنهادات به دولت و 
حکومت در راستای اصلاح و تغییر رویکردها بودند، به تشریح شرایط 
نگران‌کننده فعلی و آینده کشــور و نحوه برخورد با آن پرداخته‎اند. در 
این بین سیدمحمد خاتمی، رهبر جریان اصلاح‎طلب در دیدار اعضای 
انجمن اسلامی مهندسین پیش از برگزاری کنگره آن همچون همه 
ماه‎های پــس از جنگ 12 روزه اما با لحنی تندتر و هشــدارآمیزتر به 
تبیین وضعیت کشور و ضرورت تغییر در رویه‎ها پرداخت و چندی بعد 
کمیته سیاسی جبهه اصلاحات نیز در نامه‎ای به خاتمی با لحنی که 
نشان از ناامیدی در شنیده شدن از سوی مسئولان داشت، به ضرورت 

تغییر در مسیر اصلاح‎طلبان نیز پرداخت.

چرا رویه‎ها را اصلاح‎ نمی‎کنید؟ �
خاتمی در جلســه مذکور هنوز مخاطبش حاکمیت و ضرورت 
اصــاح در آن ســطح اســت. او بــه این موضــوع اینگونه اشــاره 
می‎کند:»جا دارد که ما و همه کســانی که بــه برکت فداکاری این 
ملت روی کار آمده‌اند از خود بپرســیم که آیــا رویکردها و رویه‎های 
اتخاذشــده پــس‎از انقلاب چــه در داخل بــا مردم و چــه در روابط 
خارجی درســت بوده اســت و نتیجه مطلوب برای ملت داشــته 
اســت؟ و به عبــارت دیگر بعد ازمرحلــه اول انقــاب که ویران 
کردن ســازمان و ســامان قبلی اصل کار بوده است، در مرحله 
دوم و ایجابیِ انقلاب که ســاختن، آبادکردن و ایجادنظم و نظام 
مردمی و مترقی در آن هدف است، راه درست را پیموده‌ایم؟ و اگر 
نه آیا نباید رویکردها را به نفع مردم و بنیاد آرمان‎هایی که در انقلاب 
بوده است اصلاح کرد؟... آیا انقلاب برای این بوده است که 
ما جهــان را تغییر بدهیم )تازه با چــه الگوئی( یا اینکه 
هــدف این بوده اســت که از فرصت‏هــا و امکانات 
فراوانی که این کشور دارد و مردم بزرگواری که در 
تاریخ افتخارات بزرگی داشته‏اند برای ساختن، 
آبادکردن، اســتحکام حق حاکمیــت مردم بر 
سرنوشت و عدالت و معنویت بهره گرفت... 
نبایــد از همین حالا رویه‏هــا و رویکردها 
را اصــاح کرد و تغییــر داد؟« خاتمی با 
اشاره به اینکه تلاش‎هایی درباره روابط 

منطقه‎ای شکل گرفته که »قابل قبول بوده است، ولی کافی نیست 
و این بهبود باید با همه عالم با حفظ استقلال و عزت ملی و از سوی 
همه ارکان حاکمیت باشد« در رابطه با اقتدار یک کشور و نسبتش 
بــا قدرت نظامی با بیان اینکه »قدرت نظامی جایگاه خاص خود را 
دارد. آن هم برای دفاع از تمامیّت ارضی و اســتقلال وتأمین منافع 
ملی« تصریح کرد:»ولی همین قــدرت و توان نیز در صورتی پایدار 
خواهد بود که اولًا متکی بر اقتصاد نیرومند و دانش قوی باشد و ثانیاً 
رضایت مردم و امیدواری آنان به آینده بهتر، پشتوانه نظام حکمرانی 
و نیروهای مسلح باشد و با محوریت یک دیپلماسی هوشمند و ملی 
و واقع‌نگر و محکم ولی انعطاف‌پذیر، امور اداره شــود. این همه در 
صورتی قابل دسترســی اســت که عملًا خط قرمــز اصلی، منافع 
کشــور و مصالح ملی و رضایت مردم و البته با مشــارکت همه‌جانبه 
ملت به‌خصوص دانشــمندان و کارشناســان و آزادی و امنیت برای 
همه باشــد.« خاتمی به فرصت پیش‌آمده در جنگ 12 روزه اشاره 
کرد و گفت:»انتظار می‏رفت که برای قدردانی از این مردم شــریف 
گشــایش‏های بیشــتر و امیدبخش‏تری در کار مردم ایجاد شــود. 
البته تنگناهای اقتصادی و معیشــتی جامعه که ریشه‏های سخت 
و علت‌هــای مزمنی دارد یک‌شــبه قابل حل نیســت ولی مطمئناً 
با رویکردهای عدالت‌محــور و واقع‏نگر به‌خصوص بــا بهبود روابط 
خارجــی اولًا امید مــردم به بهبود امور بیشــتر می‏‏شــود و ثانیاً در 
میان‏مدت هم آثار خوب این رویه آشکار خواهد شد.« البته خاتمی 
از عملکرد دولت در این زمینه دفاع کرد اما این را هم گفت که راضی 
کــردن مردم »اولًا باید با برنامه‌ریزی معقول و عملی و ثانیاً از ســوی 
همه ارکان حکومت باشــد.« در این بین او به موضوع »آزادی بخش 
مهمی از زندانیان«، »برداشتن موانع از سر راه هموطنان در خارج« 
و »تحقــق وعده‏های رئیس‏جمهور به مــردم از جمله اصلاح وضع 
ناگوار اینترنت« اشاره کرد و اذعان داشت:»در همه این زمینه‏ها اگر 
وضع بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.« خاتمی در این گفت‌وگو به 
»احضار و فراخواندن و حتی محاکمه بسیاری از سیاسیون و اصحاب 
رسانه و فکر و حتی شــخصیت‏های معتبر و امتحان‌داده« بیش از 
گذشته و »ســخن‏های تهدیدآمیز و تحریک‌کننده... به‌خصوص از 
تریبون‏های رســمی و تکیه روی شــعارهای نابجا )که در جای خود 
در پدید آمدن وضع ناگوار کنونی موثر بوده است(« و »دخالت‏های 
بیش از حدّ دستگاه‌های امنیتی )و احیاناً نظامی(« به عنوان علل 
افزایش ناامیدی اشاره داشت. رهبر جریان اصلاحات پس از آن هم 
به وضعیت آشفته دولت که حتی »نمی‎تواند مدیران مورد خواست 
خود را به کار گیرد و با مانع بزرگ )و نابجایی( به نام تایید به اصطلاح 
صلاحیت‌ها روبه‌رو« است پرداخت و با تاکید بر ضرورت حمایت از 
دولــت و نقد منصفانه از آن، از دولت هــم می‏خواهد »برای بازپس 
گرفتن حقوق و اختیارات خود و اعمال بهتر و بیشتر آنچه در اختیار 

دارد تلاش بیشتر، علمی‏تر و با برنامه‌ریزی سنجیده‏تر کند.« 

نامه به رهبر جریان اصلاحات �
پس از اینکه ســخنان خاتمی منتشر شد، دفتر سیاسی جبهه 
اصلاحات خطاب به او بیانیه‌ای منتشــر کرد و در اینگونه نوشــت: 
»در ســطوح رسمی شــاید فرصت گفت‏وگو محدود باشــد، اما در 
جامعه هنوز امید زنده اســت؛ نه به افراد و جناح‏ها، بلکه به امکان 

ادامه سرمقاله

در این میان، هرازگاهی آقای خاتمی بارشــی سیاســی 
محــدودی دارد که در زمین خشــک سیاســت جذب 
نمی‌شــود و تبخیر می‌شــود. این بارش‌هــا هم محدود 
و تاحــدی کلی‌گونه اســت؛ ولــی کاچی بــه از هیچی. 
آقای خاتمی در ســخنان اخیر خود در دیدار با اعضای 
انجمن اسلامی مدرسین دانشــگاه‌ها، به مجموعه‌ای 
از موضوعات اشــاره کرد که رویکرد به‌نســبت روشنی 
را بازتــاب مــی‌داد؛ موضوعاتی از قبیــل وضعیت نظم 
جهانــی و‌ نسل‌کشــی، موقعیــت ایران، نقد گذشــته 
و هــدف انقــاب، هــدف و وظیفه حکومــت، ضرورت 
بهبــود روابط منطقه‌ای و روابــط خارجی، خطوط قرمز 
واقعی کشــورداری، ضرورت داشتن اقتصاد قدرتمند، 
دانشگاه‌ها و رسالت و‌ کارکرد آن، مسئله محدودیت در 
انتخاب مدیران دولتی، موانع موجــود از درون دولت، 
مشکلات ناشــی از دخالت و توسعه نفوذ دستگاه‌های 
امنیتی و نظامی در امور غیرمرتبط، احضارهای صاحبان 
فکر و اندیشــه و رســانه و...، بیان ســخنان و شعارهای 
غیرمسئولانه و هزینه‌زا برای کشور از سوی منسوبین 
به ســاختار سیاســی، وضعیت اینترنــت، نحوه تعامل 
با دولــت و مواردی دیگر. همــه اینها در قالبی منطقی 
و قابل‌فهــم ارائه شــد که مخاطب را از نظــر فهم و درک 
مســائل یک گام‌به‌جلو می‌برد. یکی از موارد مهمی که 
آقای خاتمی بــه آن پرداخت درباره رابطه کنشــگران با 
دولــت بود که گفتنــد: »تذکر آخر به شــما عزیزان و به 
کسانی که از آمدن‌ آقای رئیس‌جمهور استقبال کردند، 
اینکه باید دولت را حمایت کرد؛ دولتی که با مشکلات و 
موانع فراوان تلاش می‌کند که مردم را راضی و میهن را 
سربلند کند. ولی انتظار این است که دولت محترم هم 
برای بازپس گرفتن حقوق و اختیارات خود و اعمال بهتر 
و بیشتر آنچه در اختیار دارد تلاش بیشتر، علمی‌تر و با 
برنامه‌ریزی سنجیده‌تر کند و دوستان اگر انتقادی دارند 
اولًا با رعایت همه جوانب و نه طلبکارانه بیان شــود و به 
جــای گلایه‌های بیجا روی مطالبــات واقعی مردم و نیز 
وعده‌هایــی که به مردم داده شــده اســت تکیه کنند و 
ثانیاً در کنار آن راهکارهای مناسب نیز بررسی و عرضه 
شود.« هدف اصلی ایشان در بیان نحوه تعامل با دولت 
و شخص آقای پزشکیان است. آقای پزشکیان هر ایرادی 
داشــته باشــد، داغ و درفش ندارد و کسانی در اطرافش 
گــوش به فرمان او نیســتند کــه در پی آجر کــردن نان 
منتقدین باشند و هر منتقدی را بدنام کنند. پس فارغ 
از هر واکنشــی باید قدر این ویژگی را دانست و نقدهای 
محترمانه داشت و‌ نه تحقیر و توهین، نقد را باید چنان 

نوشت که مخاطب نقد نیز بر انصاف ناقد غبطه بخورد.
در مقابل، دولت و شــخص آقای پزشــکیان هم وظیفه 
دارند که نقدها را مغتنم بشمارند. اگر پیاپی ادعا می‌کنند 
هرکسی که می‌تواند کمک کند آماده فشردن دست او 
هســتند، در این صورت بهتر از منتقدان چه کسانی را 
می‌توانند سراغ بگیرند؟ به‌علاوه، پاسخگویی در برابر 
نقدها یک ضرورت اســت. نباید گمان کــرد که مردم و 
نخبــگان لزومــاً از اطلاعات و داده‌هــای تصمیم‌گیران 
مطلع هستند. از مردم نمی‌توان و نباید تبعیت محض 
طلبید. وظیفه حکومت و دولت است که اعتماد مردم 

و نخبگان را به دست آورند.

 نگاه 
هم‌میهن


